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امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر 
سلطه گری و سلطه پذیری است؛ یک عده در دنیا 

سلطه گرند، یک عده در دنیا سلطه پذیرند. اگر حرف شما ملت 
ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه ی موعود 
برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه ی ظهور ولى امر 
و ولى عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله ی 

جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و شماست، این 
بسته به معرفت امروز من و شماست.

بیانات در دیدار مردم قم  ١٩ /١٠/ ١٣٩١
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سخن سردبیر
امام حسن عسکری  یکی از نشانه های دوستی با اهل بیت و ولایت مداری 

شیعیان را صاحب سجده های طولانی بودن معرفی می فرمایند.
در روایات، بهترین حالت برای یک فرد در پیشگاه خداوند، حالت سجده بیان 

شده است. 
سجده ی با توجه و با حضور قلب، انسان را به خدا نزدیک  می کند و هر چه این 
زمان طولانی تر باشد، قرُب و نزدیکی بیشتری حاصل خواهد شد زیرا انسان به 

خدا نزدیک تر خواهد  شد. 
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی که 
می فرمود: در دوران طلبگی، نوجوانی و جوانی ما برخی شب ها«لیله الرکوع» نام 
داشت یعنی دو الی سه ساعت در حالت رکوع، راز و نیاز کرده و مشغول مناجات 
با خدا می شدیم و برخی شب ها «لیله السجود» نام داشت یعنی دو الی سه 
ساعت، همان عبادات را در حالت سجده انجام می دادیم.چنین شخصی باید 

صاحب مقامات رفیع هم شود.
جوُدِ فإَنِ� أحَدَکَمُْ إذِاَ أطَاَلَ  امام صادق  فرمودند: علَیَکْمُْ بطِوُلِ الَر�کوُعِ وَ الَس�
جوُدَ هتَفََ  إبِلْیِسُ  منِْ خلَفْهِِ وَ قاَلَ یاَ ویَلْهَُ  أطَاَعَ وَ عصََیتُْ وَ سَجدََ  الَر�کوُعَ وَ الَس�

وَ أبَیَتُْ؛١
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بر شما باد به درازى رکوع و سجود، زیرا وقتی یکی از شما رکوع و سجده خود را 
طولانی می کند، ابلیس از پشت سر او ندا دهد و گوید: واى بر من، آدمى فرمان 

برُد و من نافرمانى کردم، او سجده کرد و من سر باز زدم.
بنابراین امام عسکری  یکی از ویژگی های ولایتمداران و دوستداران ائمه  هدی

جود یعنی سجده طولانی ذکر می فرمایند.  را طوُلُ الس�
مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى تبریزى مى فرمود: من استادى داشتم بزرگوار، 
عارف، عامل وکامل (مراد ایشان آخوند ملاحسینقلى همدانى بود) که نظیر او را 
ندیده ام، از او درباره عملى که مجُرب و در اصلاح قلب و تحصیل معارف موثر 
باشد، سوال کردم؟ ایشان در پاسخ فرمودند: براى این امر، هیچ کارى مانند 
مداومت بر یک سجده طولانى در هر شبانه روز، یک مرتبه که در آن «لا الهَ الاّ 

انتَ سُبحانکََ انىّ کنُتُ منَِ الظاّلمِین»٢ گفته شود، نیست.٣
چه بسیار زیباست که منتظران ظهور حضرت در سجده های خود در رأس همه ی 
دعاهایشان، فرج مولای خود را قرار داده و آن را از خداوند منان طلب نمایند: 

الَلهّمُ� عجَ�ل لوِلیکَ الفرَجَ.

١- سفینه البحار،ج١، ص٥٣٤
٢-  انبیاء/٨٧

٣- سیماى فرزانگان، ص ٢٣٤
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ماناترین گل عالم
نهم ربیع الاول، سرآغاز امامت امام عصر و نویدبخش بهاری بی 

خزان، برای جهان و جهانیان است. بهاری که جان های خسته ی آدمیان 

را حیاتی تازه می بخشد و سرزمین های خسته از بی عدالتی را 
سرشار از طراوت و نشاط می کند.

پایان  است،  امامت حجت حق  آغاز  روز  روز،  این 
اندوه اهل بیت مصطفی، پایان غرُبت بقیع و دردِ 

دل های مدفون در سینه چاه.
و  نمی مانند  غریب  هاشم،  بنی  کوچه های  دیگر 

مرثیه های کوفه و شام، به نوید آمدنش تسلی خواهند 
یافت. این روز یوم الله است، روز مباهات اهل زمین، 

روز شادی مستضعفان و روز خلیفه الله. خدا مژده 
آمدن ایشان  را در گوش همه پیامبران پیشین 

زمزمه کرده است. 
امروز تاریخ در آستانه تکرار است. غدیر دوباره 

جان می گیرد و نغمه آمدن منجی را سر می دهد. 
در این روز فرخنده، دیگر حزُنی در نغمه های داوودی 

نیست. زمان، زمان سلطنت سلیمان دوران است.

لحظه ی تقسیم مهربانی هاست، لحظه بازگشت یوسف کنعانی 
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زهراست. لحظه تابیدن خورشید از پس ابر است. امروز روزِ آغاز امامت 
مهدی، امام خوبی هاست.

فرح  بال  معنا،  عالم  نوای  ققنوس خوش  ای  کروبیان،  طاووس  ای 

بگشای! با قبسی از طور سینای سینه ات، ظلمتکده دنیا را به 
شعشعه پرتوی لاهوت، آذین کن!

ای راز بزرگ، چهره بنمای! ای ماناترین گل عالم، از 
عطر عبورت سرشارمان کن! ای سراینده مثنوی بلند 

رهایی، سرود باشکوه ظهور را بر ما بخوان!
این ولایت  آغاز  روز، غدیر دوم است.  این  که  چرا 

!گوارایتان باد ای فرزند علی
بیعتمان را این بار عاشقانه تر تجدید خواهیم کرد. میان 

رکن محبت و مقام اطاعت. 
دست به دامنتان می شویم که دل هایمان را پر 

از عدل و داد کنید همان گونه که پر از ظلم و 
جور شده است.
ای مولای زمان! 

�» تا  نشسته ایم، نه! ایستاده ایم در انتظار «جاءَ الحْقَ
در دشت نامهربانی ها، قیامتی به پا کنید.

لحظه ها را می شماریم در انتظار روزگار «أنا المهدی»… 
الَلهّمُ� عجَ�ل لوِلیکَ الفرَجَ
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هماهنگ
تازه پشت لبشان سبز شده بود.  گروه میرزا بیش تر جوان هایی بودند که 
میرزا، گروه را در مرحله آمادگی بدنی نگه داشته بود. شنا کردن، ورزش های 

رزمی، کوه پیمایی هفتگی در مسیر امام زاده داود، دربند و... 
بعضی وقت ها به اسم کشتی به جان هم افتاده و یکدیگر را مشُت و مال 
ساواک  شکنجه های  برای  می خواستند  دعوا.  از  بدتر  می دادند  حسابی 

بدنشان را آماده کنند.
خواندن کتاب های دینی خصوصاً کتاب های شهید مطهری در برنامه هایشان 
بر  قارچ، سر  مثل  تفکر خاصی  با  گروهی  ای،  گوشه  هر  در  روزها  بود.آن 

می آورد و همه مرام نامه خودشان را داشتند. 
میرزا به فکر اساسنامه ی گروه افتاد. نوشت: همه فعالیت ها و ارتباطات، باید 
هم راستا و هماهنگ با رهبر نهضت، آقای خمینی باشد. حرف شهید اندرزگو 
نباشید، کارتان فایده که  امام  توی گوشش زنگ می زد: مادام که در خط 

ندارد، هیچ، وزر و وبال هم دارد. 
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ایجاد  بودند:  گفته  بود.  رسانده  قم  در   خمینی امام  دفتر  به  را  خودش 
آمادگی برای مبارزه، مرحله اول است. اما مبارزه مسلحانه باید با اجازه مجتهد 

جامع الشرایط باشد. 
خودش را به آب و آتش می زد که به نجف برود و از امام اذن مبارزه مسلحانه 
در  ماهه  و شکنجه ی شش  در مرز هویزه  بازداشت  نتیجه اش،  که  بگیرد 

سوسنگرد شد. ١
شفا

زبانم باز شده بود، اما لکنت زبان داشتم و برخی کلمات را فراموش می کردم. 
با این حال علاقه زائد الوصفی به مداحی اهل بیت  داشتم. به حضرت 
علی  متوسل شدم. در عالم رؤیا خدمتشان رسیده و عرض حاجت کردم. 

فرمودند: تو بخوان، ما درست می کنیم.
فردای آن روز که در جایی مشغول صحبت بودم، یاد خواب دیشب افتادم. 

: شروع کردم به خواندن مدح حضرت علی
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را           

که به ما سوا فکندی همه سایه هما را
با کمال تعجب دیدم بدون هیچ لکنتی، مداحی کردم. از آن به بعد، بر خود 
لازم دانسته و کارِ مداحی را انجام داده و می دهم و در شهرهای مختلف نیز 

برنامه اجرا می کنم.
در سال ۱۳۹۴ دیداری با مقام معظم رهبری داشتم، آن جا هم مداحی کرده و 

از ایشان انگشتر و چفیه، هدیه گرفتم.٢
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نماز شب
به  قاسم  حاج  در شلمچه  بودیم.  والفجر هشت  از  قبل  در شناسایی های 
حسین یوسف الهی گفتند: اکبر موسی پور و حسین صادقی نیامده اند. به 

قرار گاه خبر بده. احتمالاً اسیر شده باشند.
حسین گفت: امشب را صبر کنیم، شاید تا فردا خبری شد. صبح آمد و گفت: 
دیشب هر دو نفرشان را خواب دیدم. هر دو شهید شده اند. در خواب اکبر به 

من گفت: ما ۱۲ شب دیگر با حسین می آییم.
و ادامه داد: در خواب آن ها را که دیدم، اکبر جلو بود و خیلی نورانی و حسین، 

عقب تر و کم نورتر. 
بعد پرسید: اگر گفتی چرا این گونه بود؟ 

گفتم: خودت بگو 
گفت: اکبر هیچ وقت نماز شبش ترک نشد و در سخت ترین شرایط حتی در 
زمان شناسایی، داخل آب، نماز شبش را می خواند اما حسین بعضی وقت ها 

که خسته بود، نماز شبش را نمی خواند.
پرسیدم: تو چه کردی که توانستی آن ها را در خواب بینی؟ 

گفت: کاری نکردم. فقط یک حمد برای دیدن آن ها خواندم و آن ها را  در 
خواب دیدم.٣

جهاد نفس
مسجد بی سر تکیه، رفته بودیم. فرد مستحقی، به مسجد آمد و درخواست 
کمک کرد. احمد در گوشه ی حیاط مرا به کناری کشید و گفت: دست داخل 
جبیبم کن و هر چه پول هست، بدون این که بشماری به آن فقیر بده. وقتی 
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خواستم مدارکش را از لای پول ها بردارم، اعتراض  کرد و گفت: مگر نگفتم 
نگاه نکن.

وقتی از مسجد خارج شدیم، گفت: جنگیدن با دشمن، جهاد اصغر است و 
آسان، اما جهاد با نفس، جهاد اکبر است و واقعاً سخت می باشد.٤

انتخاب نام
حسین آقا، رو به رویم نشست. دخترم روی تشک، خواب بود. گفت: زهرا 
خانم! درباره اسم دخترمان خیلی فکر کردم، یک دفعه اسم مرضیه، به ذهنم 
خطور کرد، تصمیم گرفتم اسمش را مرضیه بگذارم. مرضیه یکی از نام های 
 است. اگر در خانه ای اسم و القاب  حضرت فاطمه  حضرت فاطمه
باشد، فقر در آن خانه وارد نمی شود. دو تایی با این اسم موافقت کرده و اسم 

دخترمان مرضیه شد.
دختر دوممان که به دنیا آمد، وقتی برگشت، گفت: اسمش را چه گذاشته 
ای؟ وقتی شنید که منتظر بودم تا خودش بیاید و اسم انتخاب کند. گفت: 
اسم این یکی را هم راضیه می گذاریم. راضیه از القاب حضرت زهرا  است 

و برای صاحبش خیر و برکت به همراه خواهد داشت.٥

١- کتاب غریب غرب،روایتی کوتاه از زندگی شهید 
بروجردی، نویسنده: عباس رمضانی، صص ۳۲-

۳۴ با کمی دخل و تصرف
٢- کتاب شب چهلم (زندگی نامه شهید زنده غلام 
رضا عالی)، نویسنده و ناشر: گروه فرهنگی شهید 

هادی، صص ١٣٤-١٣٠ با کمی دخل و تصرف
حمید  خاطرات  نوش،  جرعه  رندان  کتاب   -٣
شفیعی، نویسنده و راوی: حمید شفیعی، تدوین 
گر: محمد دانشی، ص ۱۵۸ با کمی دخل و تصرف

شفاهی  خاطرات  می شوی،  شهید  تو  کتاب   -٤
حجت الاسلام سجاد ایزدهی، خاطره شهید سید 
احمد هاشمی حیدری، راوی: حمید رجب نسب، 
نویسنده: سید حمید مشتاقی نیا، ص١١٩ با کمی 

دخل و تصرف
٥- نیمه پنهان ماه، ج ۳۲، شهید حسین املاکی 
به روایت همسر، نویسنده: رقیه مهری آسیا بر، 

صص ۴۹ و ۵۹ با کمی دخل و تصرف
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شرط
به یکی از مراجع تقلید گفتند: فلان طلبه که از شما شهریه می گیرد، شما را 
دوست ندارد! گفت: می دانم ولی باز به او شهریه می دهم، چون از شرایط 

گرفتنِ سهم امام، دوست داشتن نیست بلکه شرطِ آن، نیاز است.
دنیای عجیب

در اصفهان زنی بود که چند پسرِ پزشک داشت. زن های 
که  به حالت  او می گفتند: خوشا  به  دیگر همیشه 
به  پیری،  روز  برای  هستند،  پزشک  بچه هایت 

دردت می خورند.
فرزندانش  از  یکی  خانه ی  از  روزی  خانم  این 
راه  در  دیگری، خارج می شود.  خانه  به قصد 
تصادف کرده و خونریزی مغزی می کند. او را به 
بیمارستان منتقل می کنند ولی کسی نمی داند 
به  را  او  و  می رود  دنیا  از  که  این  تا  کیست؟ 

سردخانه می برند.
بعد از چند روز یکی از پسرها، منزل برادرش 
زنگ می زند تا  از حال مادر بپرسد، جواب می شنود که 
مادر این جا نیست! به تکاپو می افتند بالاخره جنازه مادر را 
از سردخانه تحویل می گیرند!! راستی! عجب دنیایی است، مادری که چند 
فرزند پزشک داشت و دیگران به حالش غبطه می خوردند، از بی دکتری فوت 

کرد!
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تصمیم درست
در محل کارم نشسته بودم که کارت دعوت عروسی، به دستم رسید که روی 
آن نوشته شده بود: آقای..... با دوشیزه فلانی، ازدواج کردند. بنا بود برای 
مراسم جشن، تالاری کرایه کنیم و جشن باشکوهی به راه بیاندازیم و شما با 
حضورتان، مجلس ما را روشن فرمائید، اماّ توافق کردیم پول تشریفات را به 
یک دختر و پسر فقیر هدیه کنیم تا آن ها هم به سادگی وارد زندگی شوند.

کارت را جهت اطلاع فرستادیم.
کلاس روی خاك

ایشان  داشتیم.  ملاقاتی  جا  آن  پرورش  و  آموزش  وزیر  با  هندوستان  در 
می گفت: ما در هند هفتاد هزار مدرسه داریم که نیمکت و حصیر ندارد. 
یعنی بچه های هندی روی خاك می نشینند و درس می خوانند و دکتر، به دنیا 

صادر می کنند.
قدر امکانات خود را بدانیم و درست، درس بخوانیم.

بخُل
ای  سفره  سخنرانی  از  پس  بودم،  شده  دعوت  سخنرانی  برای  شهری  به 
پهن کرده و نان و هندوانه ای آوردند. یکی از آن ها گفت: آقای قرائتی! ما 

می خواهیم با غذای کم و ساده، زهُد اسلامی را پیاده کنیم! 
گفتم: این زهُد اسلامی نیست، بلکه بخُل است.زهُد یعنی خودت نخور، نه 

این که به مهمانت نده. انسان باید میانه رو باشد.
تصمیم به هنگام خشم

شخصی نزد من آمد تا همه اموالش را وقف کند. گفتم: انگیزه ات چیست؟ 
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گفت: این همسر کذایی، این بچه کذایی، اصلاً از زندگی سیر شده ام. متوجه 
شدم، خیلی عصبانی است، گفتم: تو غیظ کردی و از بغُض این که چیزی به 
خانواده ات نرسد، می خواهی اموالت را وقف کنی،ین وقف قبول نیست، برو 

کمی فکر کن.
شیوه جذب

از یکی از مجتهدین نجف که هزاران طلبه نزد او درس خوانده اند پرسیدم: 
شما چگونه مجتهد شُدید؟ گفت: در محله ما آقایی بود که شب ها برای دو، 
سه نفر طلبه، درس شبانه داشت. من هم روزها کار می کردم و شب ها نزد 

ایشان می رفتم. این عالم بزرگوار ابتدا برای ما
یک قصه می گفت و سپس درس را شروع می کرد. این گونه ما عاشق حوزه 

و دروس دینی شدیم.
پول شهرت

شیخ انصاری  در زمان گمنامی که به سلمانی می رفت، یک قرِان می داد. 
بعد هم که مشهور شد، به همان سلمانی رفت و یک قرِان داد. آرایشگر گفت: 
زمانی که ناشناخته بودید یک قرِان می دادید، حالا هم یک قرِان؟ شیخ گفت: 

نامم مشهور شده است، مساحت سرم که زیاد نشده است!
کتاب خاطرات،حجت الاسلام قرائتی، با کمی دخل و تصرف



١٥١٥

علِمـنُا  یحُیطُ  فإَنِـاّ  می فرمایند:   زمان امام  شریف،  توقیعات  از  یکی  در 
بأِنبْـائكِمُْ ولاَ یعَزْبُُ عنَاّ شَى ءٍ منَِ أخباركِم١ُْ؛ علم ما به احوال شما احاطه دارد و 

هیچ چیز از کارهای شما، بر ما پوشیده و پنهان نخواهد ماند.
این، توقیع شریفِ حضرت و کلامِ خودِ حضرت است. ریز و درشت، 

جزئی و کلی، خرُد و کلانِ کارهای ما، به حضرت عرضه می شود و 
ایشان از آن آگاه هستند.

عرضه به معنای ارائه شدن است. منظور از عرض اعمال یا 
عرضه اعمال، این است که بر اساس اراده خداوند، 
اعمال  ضبط  و  ثبت  مأمور  فرشتگان،  از  گروهی 

انسان ها بوده و در زمان های مشخصی این اعمال 
را به خداوند، پیامبر و ائمه ارائه می کنند. 

خداوند نیز در قرآن کریم می فرماید: وَ قلُِ اعمَْلوُا 
�هُ عمََلكَمُْ  وَ رسَُولهُُ وَ المْؤُمْنِوُنَ؛ ٢ و  فسََیرَىَ الل
بگو: عمل کنید و بدانید یقیناً خدا و پیامبر 

و مؤمنان اعمال شما را می بینند.
�هُ عمََلكَمُ؛ْ خداوند کارهای شما را می بیند و  فسََیرَىَ الل

آگاهِ بر کارهای شماست. وَ رسَولهُ؛ پیامبر هم کارهای شما 
رامی بینند. واَلمْؤُمْنِوُنَ؛ مؤمنین هم مطلّع می شوند به إ ذن و به 

امرِ پروردگار.
در ذیل این آیه شریفه، روایات فراوانی از ائمه طاهرین رسیده است که 
دلالت بر این امر می کنند که مراد از مومنون در آیه فوق که خداوند ایشان را 
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ناظر بر اعمال انسان ها می داند، ائمه هستند و با استناد به همین روایات 
شریفه، اصل آگاهی و نظارت امام زمان  نسبت به اعمال بندگان اثبات 
می گردد. در این جا به دو، سه روایت، در ذیل همین آیه ی شریفه می پردازیم:

� وَ جلََ:  �هِ عزَ ِ  عنَْ قوَلِْ الل �ه یعَقْوُبَ بنِْ شُعیَبٍْ المْیِثمَیِ� قاَلَ: سَالَتُْ ابَاَ عبَدِْ الل
�هُ عمََلکَمُْ وَ رسَُولهُُ وَ المْؤُمْنِوُنَ» قاَلَ: همُُ الاْئَمِ�ة؛٣ُ «اعمَْلوُا فسََیرَیَ الل

آیه  درباره    صادق امام  محضر  از  می گوید:  میثمی  شعیب  بن  یعقوب 
�هُ عمََلکَمُْ وَ رسَُولهُُ وَ المْؤُمْنِوُنَ» سؤال کردم، حضرت فرمودند:  «فسََیرَیَ الل

آن ها ائمه  هستند. 
�هِ تبَاَرکََ وَ تعَاَلیَ اعمَْلوُا  ِ  فیِ قوَلِْ الل �ه �ی بنِْ خنُیَسٍْ عنَْ ابَیِ عبَدِْ الل  عنَْ معُلَ
ِ  وَ الاْئَمِ�ةُ تعُرْضَُ  �ه �هُ عمََلکَمُْ وَ رسَُولهُُ وَ المْؤُمْنِوُنَ قاَلَ هوَُ رسَُولُ الل فسََیرَیَ الل

علَیَهْمِْ اعَمَْالُ العْبِاَدِ کلَُ خمَیِس؛ٍ (٤ )
�هُ عمََلكَمُْ  وَ  معلی بن خنیس از امام صادق  درباره آیه « اعمَْلوُا فسََیرَىَ الل
رسَُولهُُ وَ المْؤُمْنِوُنَ» نقل کند که فرمودند: منظور از مؤمنون رسول خدا  و 
ائمه  هستند که اعمال بندگان، هر روز پنجشنبه بر آن ها عرضه می شود. 
روایات دیگری نیز در منابع شیعه، نقل شده که با همین مضامین، شاهد 
بودن ائمه  و عرضه شدن اعمال بر آن ها را ثابت می کند و مؤید روایات 

فوق است. 
 قاَلَ: قلُتُْ للِر�ضَا  اتِ وَ کاَنَ مَکیِناً عنِدَْ الر�ضَا� �ی �هِ بنِْ ابَاَنٍ الز عنَْ عبَدِْ الل
�هِ انِ� اعَمَْالکَمُْ لتَعُرْضَُ علَیَ�  �هَ لیِ وَ لاِهَلِْ بیَتْیِ فقَاَلَ: اَ وَ لسَْتُ افَعْلَُ وَ الل ادعُْ الل
� وَ جلَ�  �هِ عزَ فیِ کلُ� یوَمٍْ وَ لیَلْةٍَ قاَلَ فاَسْتعَظْمَتُْ ذلَکَِ فقَاَلَ لیِ اَ مَا تقَرْاَُ کتِاَبَ الل
�هِ علَیِ� بنُْ  �هُ عمََلکَمُْ وَ رسَُولهُُ وَ المْؤُمْنِوُنَ؟ قاَلَ: هوَُ وَ الل وَ قلُِ اعمَْلوُا فسََیرَیَ الل
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ابَیِ طاَلبٍِ ؛ ٥
�ه بن ابان زیات که نزد حضرت رضا  منزلتی ویژه داشت، می گوید،  عبدالل
به آن حضرت عرض کردم: برای من و خانواده ام به درگاه خدا دعا بفرمایید. 
حضرت فرمودند: مگر من دعا نمی کنم؟! به خدا که اعمال شما در هر صبح 
�ه می گوید: این مطلب در نزد من بزرگ  و شام بر من عرضه می شود. عبدالل
آمد! حضرت  به من فرمودند: مگر کتاب خدای (عزوّجلّ) را نخوانده ای که 
می فرماید؟ « بگو: عمل کنید و بدانید یقیناً خدا و پیامبر و مؤمنان اعمال 

شما را می بینند» به خدا قسم آن مؤمن، علی بن ابی طالب  است.
در جای دیگر رسول خدا به ابوذر می فرمایند: یا أباذرَ�، تعُرضَُ أعمالُ أهلِ 

الد�نیا علَىَ اللهِّ منَِ الجمُعُةَِ إلىَ الجمُعُةَِ فی یوَمِ الاثِنیَنِ واَلخمَیس؛ِ ٦
اى ابوذر ! اعمال هر هفته اهل دنیا، در روزهاى دوشنبه و پنج شنبه بر خداوند 

عرضه مى شود.
از مجموع این روایات، استفاده می شود که اساساً لحظه به لحظه و ساعت 
به ساعت، هم ذات مقدسِ پروردگار، هم پیامبر و هم امامِ معصوم، از 

اعمال و گفتارِ ما، واقف و آگاه می باشند.
یکی از شهودِ الهی در قیامت، امام  می باشند که بر حالِ ما مطلّع  هستند. 
نکته مهم این است که بدانیم که ما در محضر خداوند هستیم و به إذن 
پروردگار، در محضرِ امام زمان می باشیم، و امام زمان هم بر اعمالِ ما 

واقف هستند.
خدا پدربزرگِ ما مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ ابوالحسن حدائق را رحمت 
کند، ایشان در بعضی از مجالس وعظ و نصیحتشان به مردم می فرمودند: 
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زیانکارِ واقعی کسی است که روزِ قیامت، امامِ زمان از او شکایت کند. 
امام زمان بفرمایند: من شاهد بودم و این شخص، این کارِ خطا و اشتباه 

را انجام داد...
لذا نه تنها دوشنبه و پنج شنبه، بلکه ساعت به ساعت، و لحظه به لحظه، 
ما هم به پروردگار عرضه می شود و هم به پیامبر اکرم و هم به  اعمالِ 
معصومین خاصه وجودِ مقدس امام زمان( عج) چرا که اکنون ما در محضر 

حضرت هستیم.

١- احتجاج، ج٢، ش٣٥٩،ص٦٥٠
٢- توبه/۱۰۵  

٣- کافی، ج١،کتاب الحجه،باب عرضه اعمال بر پیامبر و ائمه، ح٢،ص٤٧٢
٤- صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۴۴۷

٥- کافی، ج١،کتاب الحجه،باب عرضه اعمال بر پیامبر و ائمه،ح٤، ص٤٧٢
٦- حسن بن فضل طبرسی، مكارم الأخلاق: ٢/ ٣٧٩/ ٢٦٦١  -الأمالی للطوسی: ٥٣٧/ ١١٦٢ كلاهما عن 

أبی ذرّ- بحار الأنوار: ٧٧/ ٨٩/ ٣
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حال به دومین راهکار مهم برای جلوگیری از آسیب های فضای رسانه ای اشاره نهادینه شوند، می توانند در رفتار صحیح و دفع آسیب ها موثر واقع گردند. مسئله در زندگی هر انسان، باورهای اوست. اگر باورها به صورتِ درست، مقابله با هجمه رسانه ها به بیان راهکارها پرداخته و گفتیم: اساسی ترین گیرد، آن وقت عموم آسیب ها در جامعه رو به انحلال خواهد رفت. برای خانواده باشند. اگر تربیت خانوادگی در آحاد جامعه، به شیوه صحیح شکل ریشه در خانواده و تربیت خانوادگی دارند. لذا لازم است راهکارها حولِ محورِ از خانواده نشأت می گیرد، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی، در شماره ی قبل گفتیم تمام آسیب هایی که در جامعه، ساری و جاری می شود 
می کنیم. 

خانواده اگر بر مبنای درست و صحیح شکل بگیرد، خود تبدیل به یک دژ اصلاح روابط خانوادگی
مستحکمی می گردد که می تواند 

در  محکم  حادثه ای،  هر  وقوع  در 
عموم  بماند.  باقی  خود  جای 
مشکلات در جامعه، ریشه در 

خانواده  دارد.  خانواده  
است که جامعه 
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را می سازد و تزلزل در آن، به از هم گسستگی جامعه ختم می شود. لذا برای 

مقابله با هر مشکل، باید تشکیل خانواده و رعایت اصول حفظ آن، جدی 

گرفته شود. آن وقت است که آسیب ها در جامعه رو به زوال خواهد رفت. 

همان گونه که قبلاً ذکر شد مهمترین حربه ی رسانه های معاند، ضربه زدن به 

نظام خانواده است. پس لازم است ما راهکارهای مقابله با حربه ی دشمنان را 

جدی گرفته تا گرفتار آسیب  نشویم. برای این مقوله راهکارهای متعددی وجود 
دارد که در این جا به ذکر چند نمونه اشاره می شود:

انتخاب مناسب

ریشه ای ترین رکُن تشکیل خانواده، ازدواج است. اما یک امرِ به این مهمی را 

نمی توان با سهل انگاری شکل داد. کسانی که قصد ازدواج دارند باید در وهله 

اول بدانند که هدفشان از زندگی مشترک چیست؟ ثانیاً این هدف چگونه 

میُسر می شود؟ ثالثاً چه کسی و به چه دیدگاه و منشی می تواند برای رسیدن 
به این هدف، ما را یاری دهد. 

چون انسان در مسیر تکامل قرار دارد و قطعاً ازدواج، باید او را در این مسیر 

همراهی کند. همان گونه که در روایت داریم ازدواج کامل کننده دین است. 

فیِ  �هَ  الل �قِ  فلَیْتَ نصِْفَ دیِنهِِ،  أحَرْزََ  فقَدَْ  �جَ  تزَوَ رسول خدا می فرمایند: مَنْ 
�صْفِ البْاَقیِ ؛١ الن

هر كسی ازدواج كند، نصف دینش را از خطر سقوط حفظ می كند، نصف 
دیگرش را از راه تقوا و پرهیزگاری حفظ نماید.

این مسیر کمال، نیاز به کسی دارد که بتواند زوج و زوجه را در این زمینه 

همراهی کند و مسیر کمال را برای آن ها هموار سازد. به همین دلیل در اولین 
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قدم، توجه ما به انتخاب مناسب، جلب می شود. 

انتخاب مناسب یعنی یافتن کسی که از لحاظ خانواده، تربیت فردی، خلُق و 

خوُ یا همان تیپ شخصیتی، خواسته ی خود نسبت به امر تشکیل خانواده، 

داشتن هدف مشترک، میل و علاقه قلبی و... با ما ویژگی های یکسان یا هم 
کفُوی داشته باشد.

 بسیاری از مشکلات زوجین در همین مسئله خلاصه می شود که به علت عدم 

شناختِ درست نسبت به یکدیگر و از طرفی نبود هدف مشترک، زندگیشان به 

سمت اضمحلال می رود و نمی توانند خانواده خوبی تشکیل دهند. 

شاید بتوان گفت اگر عموم شکست خوردگان زندگی مشترک، در همان ابتدا 

با چشم باز و شناخت صحیح از هم، وارد زندگی مشترک می شدند، گرفتار 

شکست نمی گشتند. البته این که در این جا از لفظ شکست خوردگان استفاده 

شد یک علت دارد، علت آن هم این است که گاهی افراد اصول انتخابِ مناسب 

را رعایت کرده و زندگی مشترک را با هدف یکسان آغاز می کنند اما چون طبع 

انسان ها در شرایط مختلف زندگی، قابل تغییر است ممکن یکی از زوجین یا هر 

دوی آن ها گرفتار تغییراتی شوند که مسُبب اختلاف در خانواده باشد. به عنوان 

مثال ممکن است مرد در مرُاودات بیرونی با افرادی آشنا شود که تحت تأثیر 

آن ها، آهسته آهسته از خانواده فاصله بگیرد یا به خاطر تأمین معاش، مجبور 

به کار در شیفت های مختلف باشد که خود می تواند به خاطر عدم حضور 

مناسب در منزل، پایه های زندگی را سست کند. یا خانمی که در منزلِ شوهر 
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باشد؟ ان شاء الله در شماره های آینده به بیان آن خواهیم پرداخت.باشد، باز به مشکل بر خواهیم خورد. اما این اصول چه چیزهایی می تواند است، بپیماییم اما اگر از اصول تخطی کنیم، هر چند انتخاب ما مناسب گرفته شود، می تواند به ما کمک کند ادامه مسیر زندگی را آن گونه که درست اما راهکار چیست؟ اگر اصول اصلی زندگی در کنار انتخاب مناسب، به کار مناسب، شکل گرفته، به خطر بیندازد.  و البته هزاران مثال از این سنخ، که می تواند یک زندگی را که حتی با انتخاب زندگی توسط خود، دیگر نیاز به داشتن همسر را برای خود لازم نداند....به تحصیلات عالیه و اشتغال دست پیدا کرده و با توجه به تأمین مخارج 
محمدعلی غیبیادامه دارد

١- وسائل الشیعه، كتاب نكاح، ج ١٤، ص ٥، احادیث ١٢-١١
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یکی از مهمترین ویژگی های حکومت مهدوی گسترش عدالت در همه شؤون 
زندگی بشر است. مطابق حدیث مشهوری که به حد تواتر، از شیعه و اهل 

سنت نقل شده، آن حضرت زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.
امام حسین  در این زمینه می فرمایند: لوَ لمَ یبَقَْ منِ الد�نیا إلاّ یوَمٌ واحدٌ 
اسمهُ اسمیِ  یوُاطئُ  منِ ولُدی  رجلاًُ  یبَعثََ فیهِ  الیومَ حتىّ  اللهُّ ذلكَ  لطَولَّ 

یمَلؤَها عدَلاً و قسِْطا كما ملُئِتْ جوَرا و ظلُما١
اگر از عمر دنیا جز یك روز باقى نمانده باشد، خداوند آن روز را طولانی مى گرداند 
تا مردى از فرزندان من، خروج کند كه همنام من است و دنیا را از عدل و داد 

آكنده می سازد، هم چنان كه از ستم و بیداد آكنده شده است. 
یک  به صورت  جامعه،  همه سطوح  در  مهدوی  عدالت  دانست  باید  پس 
جریان جاری در تمام مویرگ های اجتماع در می آید و هیچ نهاد کوچک و 
بزرگی نمی ماند مگر این که عدالت در آن حاکم شده و روابط افراد با یکدیگر 
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بر اساس آن پایه ریزی می شود. این عدالت، آن قدر فراگیر و گسترده می شود 
که حتی به درون خانه ها نیز نفوذ کرده و روابط خصوصی افراد خانواده را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
امام صادق  دراین باره می فرمایند: امَا وَ اللهِّ لیَدَخلُنَ� علَیَهمِ عدَلهَُ جوَفَ 

بیُوُتهِمِ کمَا یدَخلُُ الحرَ� وَ القرَ�؛٢
 به خدا سوگند (مهدی) عدالت را در خانه های مردم وارد می کند، آن چنان 

که سرما و گرما به درون خانه ها نفوذ می کند.
در روایت دیگری از امام باقر شمول دامنه عدالت آن حضرت چنین بیان 
�ةِ ویَعَدْلُِ فىخلَقِْ الر�حمْنِ الَبْرَ� منِهْمُْ  ویِ مُ باِلس� �هُ یقُسَ� شده است: ذا قامَ قائمِنُا فاَنِ

واَلفْاجِر؛٣ِ
امام قائم (اموال را) برابر تقسیم می کند و میان (همه ) مردم، نیکوکار و بدکار، 

به عدالت رفتار می نماید.
 در بیان مفهوم واقعی عدالت، که به دست توانای امام مهدی  امام راحل

تحقق می یابد و سراسر زمین را فرا می گیرد، می فرمایند: قضیه غیبت حضرت 
صاحب ، قضیه مهمی است که به ما مسائلی می فهماند، من جمله این 
که برای یک همچو کار بزرگی که در تمام دنیا عدالت به معنای واقعی اجرا 
بشود، درتمام بشر نبوده کسی الا مهدی موعود که خدای تبارك و تعالی او 
را برای بشر، ذخیره کرده است. هریک از انبیا که آمدند، برای اجرای عدالت 
آمدند و مقصدشان هم این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند، لکن 
موفق نشدند. حتی رسول ختمی مرتبت  که برای اصلاح بشر آمده بود و 
برای اجرای عدالت آمده بود و برای تربیت بشر آمده بود، باز در زمان خودشان 
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موفق نشدند به این معنا...
وقتی که ایشان ظهور کنند، ان شاء الله خداوند تعجیل کند در ظهور او، 
تمام بشر را از انحطاط بیرون می آورد، تمام کجی ها را راست می کند، (یمَلأَُْ 
الأْرَضَْ عدَلاًْ بعد ما ملُئِتَْ  جوَرْاً) همچو نیست که این عدالت همان که ماها 
از آن می فهمیم، که نه یک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند آن، این 
هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنی (یمَلأَُْ الأْرَضَْ عدَلاًْ بعد ما ملُئِتَْ  
جوَرْاً) الان زمین، و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود، پر از جور است، 
تمام نفوسی که هستند انحرافات در آن ها هست.... ولو خودش نداند. در 
اخلاق ها انحراف هست، در عقاید انحراف هست، در اعمال انحراف هست و 
در کارهایی هم که بشر می کند. انحرافاتی معلوم است و ایشان مأمورند برای 
این که تمام این کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به 

٤ ً اعتدال که واقعاً صدق بکند: یمَلأَُْ الأْرَضَْ عدَلاًْ بعد ما ملُئِتَْ  جوَرْا
از بیانات خود، موضوع عدالت گستری و  رهبر معظم انقلاب نیز در یکی 
قسط آفرینی را بررسی کرده و توجه به این موضوع را در همه برنامه های نظام 
اسلامی ضروری دانسته و می فرمایند: نظام اسلامی، نظام عدالت است. شما 
که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخرالزمان هستید و الان 
انتظار ظهور  حدود هزار و دویست سال است که ملت اسلام و شیعه در 
�ذیِ  مهدی موعود  است، چه خصوصیتی برای آن بزرگوار ذکر می کنید؟  ال
�هُ بهِِ الأْرَضَْ دیناً.  این  �هُ بهِِ الأْرَضَْ قسِْطاً وعَدَلاًْ؛  نمی گویید که یمَلأَُْ الل یمَلأَُْ الل
نکته خیلی مهمی است. چرا به این نکته توجه نمی کنیم؟ اگرچه قسط و عدل 
متعلق به دین است اما هزار سال است که امُت اسلامی برای قسط و عدل 
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دعا می کند و این نظام اسلامی که به وجود آمده است، اولین کارش اجرای 
قسط و عدل است.

عدل  و  قسط  برای  هم  را  رفاه  ما  کارهاست.  ترین  واجب  عدل،  و  قسط 
می خواهیم. کارهای گوناگون، مبارزه، جنگ، سازندگی و توسعه را برای قسط 
و عدل می خواهیم. برای این که در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند 
از خیرات جامعه استفاده بکنند و عده ای محروم و مظلوم، واقع نشوند. در 
محیط قسط و عدل است که انسان ها می توانند رشد کنند. به مقامات عالی 
بشری برسند و کمال انسانی خود را به دست بیاورند. قسط و عدل، یک 
مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است. چطور می شود به این قضیه، 

بی اعتنایی کرد!؟ ٥
جان کلام رهبر انقلاب در سخنان یاد شده، این است که ما نباید به فرهنگ 
مهدویت و انتظار، با همه مشخصه هایی که در روایات ما برای آن بیان شده 
است، به عنوان مجموعه معارفی که فقط ترسیم کننده وضعیت آینده جهان 
هستند و هیچ نسبتی با وضعیت کنونی مسلمانان ندارند، نگاه کنیم، بلکه 
باید این فرهنگ را در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
جامعه خود جاری و ساری نماییم و در پی آن باشیم که ویژگی های ذکر شده 
برای جامعه موعود را، تا آن جا که در توان داریم، در جامعه خود پیاده کنیم 
و اگر فعلاً توفیق دستیابی به جامعه موعود را نداریم، لااقل با الگو قرار دادن 
آن، جامعه مطلوب را بنیان نهیم. چنان که امام راحل  نیز به این موضوع 

اشاره کرده و می فرمایند:
اگر  بکنیم،  نمی توانیم  ما  را  این  عدالت،  از  دنیا  کردن  پر  این  البته  حالا 
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می توانستیم می کردیم، اما چون نمی توانیم بکنیم، ایشان باید بیایند، الان 
عالم پر از ظلم است، شما یک نقطه هستید در عالم، عالم پر ازظلم است، ما 

بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیریم، تکلیفمان است.٦
پس اگر الگوپذیری از قیام عدالت گستر مهدی موعود  در جامعه اسلامی 
ما، به صورت یک فرهنگ درآید و همه دست اندرکاران نظام اسلامی خود 
را موظف به شناخت ویژگی های دولت کریمه آخرین ذخیره الهی بدانند و 
سعی کنند که زندگی فردی و فعالیت اجتماعی خود را بر آن ویژگی ها منطبق 
سازند، آن وقت است که معنای واقعی انتظار فرج تحقق می یابد. زیرا ما وقتی 
می توانیم خود را منتظر واقعی بدانیم که در عمل به آرمان هایی که تحقق 

آن ها را انتظار می کشیم، پایبند باشیم.

١- کمال الدین، ج١، ب٣٠،ح٤،ص٥٨٤
٢- بحارالانوار، ج٥٢،ص٣٦٢

٣- علل الشرایع، ص ١٦١
٤- صحیفه نور، ج١٢، صص٢٠٩-٢٠٧

٥- بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نیروى انتظامى، ٧٦/٤/٢٥
٦- صحیفه نور، ج٢٠، ص١٩٨
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غرب وحشی کلید واژه ای است که خود غربی ها ساخته  و از دیرباز به خود داده 
اند. پس از کشف آمریکا، اروپایی ها به سوی این منطقه بکِر دنیا هجوم آورده و 
ساکنان و صاحبان اصلی آن سرخپوستان آمریکایی را با وحشیگری  تمام از بین 
برده و قتل عام کردند. از همان زمان نام غرب وحشی روی کشور ها و جوامع غربی 

باقی ماند.
این خوی وحشیگری و قلع و قمع انسان ها برای رسیدن به اهداف و مطامع، 
امروزه به بخش غیر قابل انفصال خوی کشور های غربی تبدیل شده و تا به امروز 

ادامه دارد. 
 البته باید دانست فارغ از این که آن ها چه خود را انسان های  وحشی بخوانند و چه 
انسان های متمدنِ عصر لیبرال دموکراسی بنامند،  در عمل و واقعیتِ امر، تفاوتی 
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نمی کند چرا که از قرون وسطی و عصر گلادیاتورها تا قرون معاصر تاریخ، نام آن ها 
فقط با جنگ،  عجین شده است.  جنگ های بزرگ و کوچکی چون: جنگ های 
صلیبی، جنگ های  جهانی اول و دوم، جنگ ویتنام با آن جنایات هولناک، جنگ 
صِرب  ها علیه مسلمانان بوسنی که حتی شکمِ زنان باردار را پاره کرده و  جنین 
آن ها را سر می بریدند، تا حدود ۸۰ سال جنگ و جنایت علیه  فلسطین مظلوم با 
آن جنایات وحشتناک، جنگ های لبنان و سوریه، تا حمله نظامی مستقیم آمریکا 
و اروپا  تحت عنوان ناتو به افغانستان و عراق  و هم چنین تحمیلِ جنگ ۸  ساله 
علیه جمهوری اسلامی ایران تا جنگ تحمیلی١٢ روزه ی اخیر بر علیه کشور عزیزمان 
ایران، تا نسل کشی و کشتارهای  کور و بی هدف توسط پهپادها در پاکستان و 

یمن، تا شکنجه های  ددمنشانه در زندان های داخلی و 
گوانتاناموهای شناخته شده و نشده و.   ... همه و همه، 

تاریخ روشن و مستند غرب وحشی است. 
در جهان غرب، فرقی ندارد که سزارها، تزارها، رایش  ها، 
لویی ها، موسیلینی ها، هیتلرها و ناپلئون ها حکومت 
کنند یا  کلیسا، دموکرات ها یا جمهوری خواهان، حزب 
سوسیال  یا حزب کارگر و... روح شان با ظلم وجنایت، 

عجین شده و جز این راه را نمی پسندند. 
لیبرال دموکراسی و شعارهای  این عصر  امروزه و در 
گوش خراش  حقوق بشری، هیچ امنیتی در کشورهای 

غربی  وجود ندارد و میزان ظلم، جنایت، تعدی و تجاوز در داخل کشورهای 
 خودشان کمتر از جنایات آن ها در خارج از مرزها نمی باشد.  در آمریکا اغلب مردم 
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مسلح بوده و آمار قتل و جنایت به کمتر از چند  ثانیه رسیده است. نه کودکان 
امینت دارند و نه حتی کلیسا، چه رسد  به آموزشگاه ها، 

پارک ها و باشگاه ها و....
به  یعنى  غربى ها،  می فرمایند:  رهبری  معظم  مقام 
خصوص نژادهاى اروپایى، نژادهاى وحشى اند، این ها 
ظاهرشان اتو كشیده و كراوات زده و ادُكلن زده و این 
هایند، اماّ همان باطنِ وحشى گرى  كه در تاریخ وجود 
داشته هنوز هم در این ها هست، راحت آدم می كشند، 

خونسرد جنایت می كنند.... ١
نمونه ی بارز و آشکار آن، رژیم صهیونیستی و سران 
و مقامات تل آویو هستند که محصول غرب وحشی 
و پشتیبانی های دنیای غرب و در رأس آن  آمریکا می باشند که با حمایت های 
همیشگی و پایان ناپذیر خود از این رژیم کودک کش، شرایطی  را فراهم کردند که 
علاوه بر این که عمر و بقای این رژیم منحوس تا امروز ادامه پیدا کرده، هم چنان 
شاهد تداوم جنایات و  کشتار مردم مظلوم فلسطین توسط ارتش رژیم اشغالگر و 

 نامشروع صهیونیستی هستیم. 
مایه  می شود،  مشاهده  غرب،  نامشروع  فرزند  این  از  غزه  در  امروز  آن چه 
شرمساری هر انسانی از انسانیت خود است. بحُران انسانی حاکم بر غزه، در 

حقیقت عصاره ی تمدن غرب وحشی است.
توقف ورود غذا، دارو، سوخت و کمک های حیاتی همراه با تخریب عمدی 
نانوایی ها، انبارهای غذا، مزارع کشاورزی، نیروگاه ها و منابع آب، شرایطی را به 
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وجود آورده که بیش از ٩٠ درصد کودکان زیر پنج سال در غزه دچار سوءتغذیه، 
کم خونی، ضعف سیستم ایمنی، گرسنگی و... شده و با مرگ دست و پنجه نرم 

می کنند. 
دفتر حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین الملل هشدار داده که محدودیت های 
خشونت آمیز و مسدودسازی کمک های انسانی، استفاده از گرسنگی و... به 
عنوان روش جنگی است، چرا که هدف آن نابودی تدریجی یک جامعه تاریخی 

می باشد. 
اکنون میلیون ها نفر در شرایط اضطراری غذایی و نزدیک به قحطی قرار دارند. 
یک قحطی ساختگی توسط انسداد سیستماتیک کمک های  انسانی در جریان 

نیز در  را  آینده  بر مرگ ومیر، نسل  است که علاوه 
معرض آسیب دائمی قرار می دهد و در این میان فقط 
محکومیت زبانی است و کسی کاری برای این مردم 
نمی کند. آن هایی که می توانند کاری کنند، نمی خواهند 
و آنان که می خواهند کاری کنند، نمی توانند و کاری از 

دستشان بر نمی آید!!
از  تلَی  به  اسرائیل  اشغالگر  رژیم  به دست  نوار غزه 
ویرانه تبدل شده و هزاران نفر از ساکنان آن، به طرز 

وحشیانه ای قتل عام شده اند. 
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، جهان غرب و نظام 

لیبرال دموکراسی را روسیاه کرده است. رژیم صهیونیستی به نماد و مجسمه 
شرارت و جنایت در دنیا تبدیل شده، این رژیم منحوس هر آن چه را به ذهن بشر 
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خطور می کرد و نمی کرد، علیه مردم بی پناه غزه مرتکب شده است. از نسل کشی 
بمباران  تا  گرفته  کودک  و  زن  هزار  ده ها  کشتار  و 
تا محاصره  بیمارستان ها و مدارس و حتی کلیساها 
غذایی و گرسنگی دادن به مردم مظلوم غزه، تصویری 
از خوی وحشی و جنایتکارانه این قوم را در چشم مردم 

دنیا، آشکار ساخته است. 
حمایت های نامحدود آمریکا و کشورهای غربی از این 
جنایات باعث روسیاهی غرب و نظام لیبرال - دموکراسی 
شده و همه ارزش های ادعایی این نظام، در چشم مردم 
دنیا فروریخته و به مجموعه ای از ادعاهای مشمئز کننده 

تبدیل شده است.
در این مدت همه دنیا با چشم  خود دیدند نظام آمریکایی و لیبرال - دموکراسی 
نه  تنها ضامن جلوگیری از ارتکاب جنایات و وحشی گری  هایی نظیر آن چه اسرائیل 
در این مدت مرتکب شد، نیست بلکه خود تکیه گاه و ضامن ارتکاب این جنایات 

است. 
ساعتی ۵۰ شهید و زخمی در غزه، از یک نسل کشی بی سابقه خبر می دهد. در 
چنین شرایطی توحش غربی نه فقط در برابر این نسل کشی واکنشی نشان 
نمی دهد که بر حمایت های خود از این رژیم غاصب ادامه می دهد. اگر ملت ها 
تاکنون چهره ی وحشی غرب را به درستی نمی دیدند، جنگ غزه پرده از این 
نفاق برداشت. در این جنگ، غرب با حمایت بی چون و چرا از جنایات رژیم 
صهیونیستی، نقاب از چهره ی خود کنار زد و نشان داد که پشت شعارهایش، 
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چیزی جز تضاد با ارزش های انسانی و حقوق بشری نهفته نیست. 
مقام معظم رهبری می فرمایند: در مسئله ی غزه و فلسطین، خود دولت های 
غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه ی دنیا قرار دادند، نشان دادند که 
این تمدن چه تمدنی است، کودک می کشند در آغوش مادر، بیمار می کشند در 
بیمارستان.... می افتند به جانِ خانواده ها، به جانِ کودکان و مظلومان، به جانِ 
پیرمردها.....کجا هستند آن کسانی که آهنگِ ناهنجارشان درباره ی حقوق بشر، 
گوشِ دنیا را کرَ می کند؟ کجایند؟ چرا این جا را نمی بینند؟ این ها بشر نیستند؟ 

این ها حقوق ندارند؟.... 
اینک محرومین و مستضعفین جهان به خوبی دریافته اند که دلخوش بودن به 

غرب وحشی و سازمان ملل و... سَرابی بیش نیست و 
باید سعادت و راه آینده را در جایی دیگر جستجو کرد، 
جایی که عدالت، معنویت و کرامت انسانی همراه با 
رعایت حقوق بشر، توسط دینی آسمانی و منجی الهی، 

بشارت داده شده است.
به نظر می رسد مظلومیت و مقاومت جانانه و تاریخی 
مردم غزه و بیداری و خیزش جهانی مردم در سراسر دنیا 
در حمایت از این مردم مظلوم، برکاتی عظیم در راستای 
زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت و ان شاالله 

تعجیل در فرج برداشته باشد. 

١- بیانات در دیدار جمعى از بانوان فرهیخته ى حوزوى و دانشگاهى،١٣٩٢/٢/٢١
٢- خطبه های نماز عید فطر، ١٤٠٣/١/٢٢
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عهد
نوبختی  ابوسهل  به  معروف  علی  بن  اسماعیل 

حسن  امام  که  روزهایی  آن  در  می کند:  حکایت 
عسکری در بستر بیماری قرار گرفته بودند و بعداً هم با 

همان بیماری به شهادت نائل آمدند، به ملاقات و دیدار حضرت 
رفتم. پس از آن که لحظه ای در کنار بستر آن امام مظلوم با حالت 
غم و اندوه نشسته و به جمال مبارک حضرت نگاه می کردم، ناگاه 
دیدم حضرت، خادم خود عقید را صدا کرده و به او فرمودند: ای 
عقید! مقداری آب - به همراه داروی مصطکی - بجوشان و بگذار 
را  و سرد شد، ظرف آب  سرد شود. همین که آب، جوشانیده 
خدمت امام حسن عسکری آورد تا بیاشامند. هنگامی که 
لرزه  گرفتند،  مبارک خود  با دست های  را  آب  حضرت، ظرف 
که  طوری  به  عارض شد،  بر دست های حضرت  رعشه  و 

و  می خورد  مبارک حضرت  دندان های  بر  آب،  ظرف 
نمی توانستند بیاشامند. 

خویش  خادم  به  و  نهاده  زمین  روی  را  آب 
فرمودند: ای عقید! داخل آن اتاق برو، آن 
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و  در حال سجده  که  را می بینی  جا پسری 
عبادت می باشد، بگو نزد من بیاید. خادمِ حضرت 

گفت: چون داخل اتاقی که امام  اشاره نمودند، رفتم 
کودکی را در حال سجده مشاهده کردم که انگشت سباّبه 

خود را به سوی آسمان بلند نموده بودند. بر ایشان سلام کردم، 
نماز  پایان  از  نمودند. پس  را مختصر  نماز و سجده  آن حضرت 
عرض کردم: مولای من امر می فرمایند شما نزد ایشان بروید. در 
همین حین مادرشان صقیل آمدند و دست ایشان را گرفته و به 

محضرِ امام حسن عسکری بردند.
ابوسهل نوبختی گوید: هنگامی که کودک در پیش روی حضرت 
ایستادند و سلام کردند، دیدم که رنگشان مانند درُ بود، موهای 
سیاه و کوتاهی داشتند و ما بین دندان های مبارکش گشاده 
بود. و قتی امام عسکری ایشان را دیدند، گریسته و به 

ایشان فرمودند: ای سید اهل بیت من! همانا من به 
بده  آب  مرا  خود  می روم،  خویش  پروردگار  سوی 

جوشیده  آب  کاسه  کودک،  آن  کن.  سیرابم  و 
و  گرفته  خویش  دست  به  را  مصطکی 
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لب های مبارکشان را حرکت داده و بعد آن 
را به پدر خورانیدند. پس از آن حضرت فرمودند: 

دامان  روی  دستمالی،  پس  کنید،  ام  آماده  نماز  برای 
ایشان پهن کردند و سپس فرزندشان، حضرت را وضو داده 

و صورت و دست هایش را شسته و سر و پای حضرت را مسح 
کردند.

امام عسکری  خطاب به ایشان فرمودند: پسرم! بشارت باد تو 
را که تویی مهدی و حجتّ خدا بر روی زمین و تو فرزند و وصی من 
هستی، من پدر تو هستم و تویی (م ح م د) بن الحسن بن علی بن 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین 
بن علی بن ابیطالب و تو از ذریه و اولاد رسول خدا هستی و 
تویی خاتم ائمه طاهرین و حضرت رسول بشارت تو را داده، و 
به اسم و کنیه تو را نامیده است. آن چه را به تو گفتم، عهدی 

است که پدرم از پدران طاهرینش به من سپرده بود. 
پروردگار ما حمید و مجید است.

به  هنگام  همان  در   عسکری حسن  امام 
شهادت رسیدند.١
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جانشین
بیشتر از ٤٠ نفر از شیعیان به خانه امام حسن 

بن  محمد  بودند.  رفته  مهمی  کار  برای    عسکری
عثمان به عنوان نماینده ی آن ها شروع به صحبت کرد: ای 

فرزند رسول خدا می خواهیم چیزی را از شما بپرسیم البته خود 
شما هم می دانید که سوال ما چیست؟ 

حضرت به او فرمودند: بنشین.
سپس امام بلند شده تا از اتاق خارج شوند و فرمودند: هیچ کس 

بیرون نرود. 
چند دقیقه ای که گذشت، امام عسکری  برگشتند. محمد بن 
عثمان ایستاد. حضرت فرمودند: بگویم برای چه به این جا آمده اید؟

 همه گفتند: بفرمایید ای فرزند رسول خدا.
 امام فرمودند: آمده اید تا امام بعد از من را بشناسید. 
همه تعجب کردند، چرا که هیچ کس چیزی نگفته 

بود. عرض کردند: آری ای فرزند رسول خدا. 
  ناگهان پسری وارد شدند که در زیبایی وعظمت 

امام به  هرکس  از  و  بوده  ماه  مانند 
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شبیه تر بودند. حضرت فرمودند: بعد از من 
این فرزندم، امام شما و جانشین من است، از او 

پیروی کنید و بعد از من، در دین خود پراکنده نشوید که 
هلاک خواهید شد.٢

مولود گرانمایه
ام هانی ثقفیه گوید: بامدادی بر حضرت باقر  وارد شده و گفتم: 
به خود مشغول  را  فکرم  و  قرآن شریف، ذهن  از  آیه ای  سرورم! 

داشته و خوابم را ربوده است؟
امام فرمودند: کدام آیه ام هانی؟ بپرس!

�سِ و الجْوَاَرِ  گفتم: این آیه شریفه که می فرماید: فلاََ أقُسِْمُ باِلخْنُ
�سِ، ٣ الكْنُ

مولود  این  پرسیدی،  ای  مسئله  خوب  هانی!  ام  فرمودند: 
پاک  گرانمایه ای است در آخرالزمان. او (مهدی) این خاندانِ 

 است و برای او غیبت و حیرتی است که گروهی در 
آن گمراه می گردند و گروه هایی راه حق و هدایت را 

می یابند. خوشا بر تو اگر او را دریابی و خوشا بر 
کسی که او را دریابد.٤
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رخداد قطعی
ابوحمزه ثمالی آورده است که: در یکی از روزها 

در محضر درسِ امام باقر بودم، هنگامی که حاضران 
که  رخدادهایی  از  ابوحمزه!  فرمودند:    باقر امام   رفتند، 

خداوند آن را قطعی ساخته است، قیام قائم ماست. هر کس در 
آن چه می گویم  تردید کند، با حال کفُر به خدا، او را ملاقات خواهد 
کرد. آن گاه افزودند: پدر و مادرم فدای وجود گرانمایه او باد! که 
همنام و هم کنیه رسول خدا است و هفتمین امام پس از من. 
پدرم فدای کسی باد که زمین را لبریز از عدل و داد می کند، همان 

گونه که از ستم و بیداد، لبریز شده است.... ٥
١- غیبت طوسی،فصل ٣،ص٤٧٩، ش٢٣٧/١٥

٢- کمال الدین، ج٢،ب٤٣، ح٢، ص١٦٢
٣- تکویر/١٧-١٦

٤- کمال الدین، ج١، ب٣٢، ح١٤، ص٦٠٢
٥- بحارالانوار، ج ٢٤، ص ٢٤١
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در شماره های قبل گفتیم که گروه های سلطنت طلب، در تلاش هستند تا مردم را 
به آیین زرتشت سوق داده و از اعتقاد به دین مبین اسلام جدا کنند. در این جا ما 
سعی کردیم فارغ از این که آیین زرتشت یک دین الهی است یا نه، به تحقیق در 
باره ی آن بپردازیم. در تحقیق و بررسی، به ایرادات جدی در این آیین کهن برخورد 
کردیم که تا این جا به برخی از آن ها مانند مجهول بودن سیره، شخصیت، زمان و 
مکان زندگی اشو زرتشت به عنوان پیام آور این آیین، باور زرتشتیان به ثنویت یا 
وجود دو خالق در عالم هستی، وجود شکل هایی از شرک که در اوستا و تاریخ این 

آیین آمده و... را مطرح کرده و پاسخ دادیم.         
در باره ی ایراد مهم اعتقاد زرتشتیان نسبت به آن چه، آن ها درباره خداوند باور 
دارند، مطالبی را بیان کردیم. البته نکات در این زمینه فقط به آن چه مطرح 
شد، خلاصه نمی شود مثلاً در بحث ایراد به ثنویت و قبول دو خالق در جهان 
هستی یک توجیه مطرح می شود و آن این است که در رأس عالم، خالق جهان 
را اهورمزدا (خالق بزرگ دانا) می نامند که در ذیل آن دو نیروی سپنتا مینو (خرد 
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مقدس) و آنگره مینو (خرد پلید) وجود دارد که خیرات عالم، مربوط به سپنتا مینو 
و پلیدی و شرور عالم، مربوط به آنگره مینو است. در این تفکر آنگره مینو، به 
نوعی جوهری از اهورامزدا محسوب می شود که با تفکر این که بگوییم اهورامزدا، 
خدای خیر محض محسوب می شود که هیچ شری از آن ساطع نمی شود، در 

تضاد است. 
از طرفی یک باور دیگر وجود دارد و آن این که در کتاب جهان بینی اشوزرتشت 
تعبیر وحدت جهان آفرینش با اهورامزدا سخن به میان آمده و بیان می کند: «و 

آفرینش با اهورامزدا و در اهورامزدا می باشد»١
این کلام به نوعی خلاف منطق است که ما خدای عالم را که موجودی بی نهایت، 
بسیط و خالق جهان و عالم هستی می باشد را متحد با مخلوقات و عالم محدود 
نسبت به ذات او و هم چنین او را محل حوادث قلمداد کنیم. خداوند نمی تواند 
محل باشد یا خود حلول کند، چرا که وقتی ما خدا را در این دو قالب بیاوریم عملاً 

او را محدود می کنیم، اما چرا؟ 
اولاً اگر محل باشد پس خود یک مقوله مادی است، چرا که محل و مکان جزء 
خواص عالم ماده است که دارای طول و عرض و ارتفاع می  باشد، لذا محدود است 
و چون ماده است، قابلیت تغییر و تبدیل دارد. این ها هیچ کدام نمی تواند در مورد 
کسی که خالق جهان است و خود بعُد زمان و مکان را با عالم ماده به وجود آورده 

است، صحیح باشد. 
ثانیاً خداوند نمی تواند در چیزی حلول کند. حلول به چه معنا است؟ حلول یعنی 
محل گزُیدن. ذات اقدس الهی بسیط و بی نهایت است به گونه ای که اگر همه 
عقول عالم را یکی کنیم، از درکِ عظمت ذات خداوند عاجز است. چرا؟ چون هر 
چیز با هر عظمتی در مقابل خداوند بی نهایت که بلا مکان و زمان است، هیچ، 
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حساب می شود. البته این به این معنا نیست که ما تفکر نهلیستی داشته باشیم، 
نمی خواهیم بیان کنیم که عالم هیچ است، می خواهیم بگوییم در مقابل یک 
ذاتِ بی نهایت، عالمِ محدود، به حساب نمی آید. در ریاضی می خوانیم هر عدد 
مقابلِ بی نهایت، مساوی با صفر است این به این معنا نیست که مثلاً عدد هزار 
یا میلیون و میلیارد وجود ندارد، این یعنی هر عددی در مقابل عدد بی نهایت 
اصلاً به حساب نمی آید. حال چگونه خداوند می تواند در موجودی محدود، حلول 
کند؟ این امر نه این که فقط محال عقلی باشد، بلکه محال ذاتی هم هست. اگر 
بگوییم عالم در اهورامزدا و با اهورامزدا است لازم است اهورامزدا به عنوان خالق 
عالم، یک موجود مادی باشد که عوارض عالم ماده را باید داشته باشد. یا باید 
حلول کند که هر دوی آن، به صورت عقلی و ذاتی محال است. از این دو می توان 
نتیجه گرفت که خداوند محال است با مخلوقات خود متحد شود و محل حوادث 

آن ها قرار گیرد.
نکته  دیگری که می تواند رنگ و بوی شرک را در این آیین کهن نمایان کند، نگاه 
آن ها به آتش است. از قدیم الایام برخی افراد، مجوسیان یا همین پیروان آیین 
زرتشت را آتش پرست تلقی می کردند. علت این قضیه هم توجه بسیار خاص 
زرتشتیان به آتش، مخصوصاً در معابد و جشن هایی مثل جشن سده است. آن 
چیز که واضح و مبرهن است این است که زرتشتیان آتش پرست نیستند و فقط 
آن را نماد پاکی می دانند. آن ها بر این باورند که در بین عناصر اربعه آتش، باد، 

خاک، آب، عنصر آتش، مهم ترین عنصر است. ٢
به تعبیر زرتشتیان پنج نمونه آتش وجود دارد: 

آتش برزیسوه یا بهرام: آتش معابد 
آتش وهوفریانه: آتش در جسم مردم و جانوران 
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آتش اوروازیشته: آتش در نباتات
 آتش وازیشته: آتش در ابر و صاعقه

آتش سپنیشته: آتش در بهشت نزد اهورا مزدا
اما آن چه که می تواند ایراد جدی به این تفکر باشد برخی از کلماتی است که در 
مقام و منزلت آتش در متون زرتشتی قرار دارد. به عنوان مثال در کتاب اوستا در 

مورد آتش این تعابیر بکار رفته است:
«آذر (آتش) پسر اهورا مزدا را می ستاییم، ما تو را آذر مقدس و پسر اهورا مزدا و 

سرور راستی می ستاییم، همه انواع آتش را می ستاییم» ٣
به هر حال یکی از نقد های جدی به آیین زرتشت، نگاه آن ها به مقوله خدا است 
که گاهی در ایراد به ثنویت مطرح می شود و گاهی به میترا و مهر پرستی که بدان 
قبلاً اشاره شد، گاهی به باور به سپنتا مینو و آنگره مینو یا نگاه خاص به آتش، 

در قالب پسرِ اهورامزدا.
برای اصلاح این نگاه یکی از بهترین نگاه ها درک توحید در قالب توحید ذات، 
توحید صفات و توحید افعال و درک صحیح نسبت به صفات ثبوتی و سلبی در 
کلام اسلامی می باشد که هیچ گونه تعارضی با عقل، در آن راه ندارد و هر انسان 

حق محوری را می تواند به خود جذب نماید.
ادامه دارد

محمدعلی غیبی

١- جهان بینی اشوزردشت – ص ٥٥ - موبد اردشیر خورشیدیان 
٢- ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن ص ١٠٣

٣- یسنا ٢٥- ٧
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با رفتن خواستگار، غم و غصُّه شدیدی به دلم نشست و با افکار پریشان به 
داخل اتاق برگشته و روی همان فرش پوسیده ای که از ترس آبرو، پتو روی آن 
انداخته بودیم، نشستم و با صدای آرام، خدیجه، همسرم را که در آشپزخانه 
بود، صدا زدم. خدیجه که از حال و روزم خبردار بود، با چشمانی پرُ از اشک 
به طرفم آمد و گفت: به دلش نشسته ولی باز هم سکوت کرده و چیزی 

نمی گوید.
گفتم: یک موقع به خاطر جهیزیه و این حرف ها، جواب منفی ندهد! هرجوری 
شده جهیزیه ای آبرومند برایش تهیه می کنم، تو هم گریه نکن زن! امُیدت 

به خدا باشد.
خدیجه با پشت دست، اشک را از روی صورتش پاك کرد و گفت: از کجا 

می خواهی بیاوری، ما که خرج خودمان را هم با زحمت در می آوریم.
هانیه،  طفلکی  می شد،  وارد  قلبم  بر  شدیدی  فشار  بودم،  ناراحت  خیلی 
خواستگار قبلی را هم به خاطر همین مسأله رد کرده بود اما ما متوجه نشده 
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چیزی  نگرانِ  خدیجه  وقتی  است.  نپسندیده  را  طرف  کردیم  فکر  و  بودیم 
می شد، دیگر حال و روز خودم برایم مهم نبود. برای این که فضا را عوض کنم، 
با چهره ای ظاهراً شاد به خدیجه گفتم: حالا پاشو چند استکان چای بریز بیار، 

فکر این مسائل را هم نکن، توکلت به خدا باشه.
او به آشپزخانه رفت ولی خود من هم کمتر از او فکرم مشغول نبود. منتها 

خیلی بروز نمی دادم.
 به هر حال وقتی مطمئن شدم که دخترم با این وصلت موافق است، جواب 
مثبت را به خواستگارش دادیم ولی از آن ها تا زمان عروسی، مهلتی گرفتیم تا 

بتوانیم مقداری جهیزیه آماده کنیم.
هوای گرمِ بندر لنگه، تاب و توان را از آدم می برُد ولی مجبور بودم در این گرما، 
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اضافه کاری بایستم تا با پس انداز مختصری که از این راه به دست می آورم، 
گوشه ای از جهیزیه دخترم را تهیه کنم. هربار که احساس می کردم گرما تاب 
و توان را از من گرفته و حالِ کار کردن ندارم، چهره ی غمگین هانیه، جلوی 
چشمانم نمایان می شد و انگیزه ی مرا برای کار کردن، حتی درگرمای بالای ٤٠

درجه بندر، بیشتر می کرد. همسرم نیز در خانه مشغول گلدوزی و خیاطی 
شده بود تا با دستمزد کمی که از این بابت می گیرد، کمک حالم باشد. وقتی 
اصرار هانیه برای کار کردن در بیرون خانه، فایده ای نداشت، او هم همکارِ 

مادرش شد و بیشتر کارهای خانه را انجام می داد.
١٠ ماه گذشت تا این که مقداری پول جمع کردیم، مقداری هم از رفقا قرض 

گرفته و با خدیجه و هانیه راهی بازار شدیم.
با خوشحالی، مغازه ها را می گشتیم، قیمت ها را بالاو پایین می کردیم تا یک 

جنس خوب، با قیمت مناسب پیدا کنیم.
بعد از ساعت ها گشتن، یخچال و فرشی به سلیقه هانیه خریدیم. از مغازه 
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فرش فروشی به مغازه کمد فروشی رفتیم و با هزار چک و چونه، کمدی ساده 
و ارزان خریدیم. هانیه و مادرش به بازار پلاستیک فروشی رفتند تا چند تکه 
جنس پلاستیکی تهیه کنند. من از آن ها جدا شدم تا وانت باری بگیرم و 

وسایل خریداری شده را که در مغازه، امانت گذاشته بودیم، به خانه ببرم.
وقتی از مغازه کمد فروشی بیرون آمدم، چشمم به وانت آبی رنگی خورد که 
آن طرف خیابان، پارك کرده بود. شخصی هم با دستمال قرمز رنگی که دور 
گردنش نمایان بود، کنار ماشین ایستاده بود. به سراغش رفتم، خیلی دندان 
گردی نکرد و قیمت پیشنهادی مرا قبول کرد. با دستمالش که گهگاهی به 
صورت و پیشانیش می کشید، دستی به شیشه جلوی وانت کشید و خیلی 

تیز، سوار شد.
 عقب عقب آمد تا به مغازه کمد فروشی رسید. بعد از بار زدن کمد، سراغ 
یخچال و فرش رفتیم، خیلی خوشحال بودم که لااقل چند قلم جنس، برای 

دخترم گرفته ام.
بعد از چند دقیقه به منزل رسیدیم، راننده، اصرار کرد که در را باز کنم تا 
وسایل را داخل حیاط ببریم. من هم از این پیشنهاد، خوشحال شدم چرا که 

هیچ کس را برای کمک کردن نداشتم.
از ماشین پیاده شده و کلید را از جیب شلوارم در آوردم. تا در را باز کردم 
صدای گاز ماشین، پاهایم را سُست کرد، هرچه داد زدم، فایده ای نداشت. 
سرعت ماشین را زیاد کرد و از محل دور شد. چشمانم سیاهی رفت، دیوارها 
دور سرم چرخیدند، روی زمین نشستم و مات و مبهوت به آخرِ کوچه خیره 
شدم. قدرت هیچ کاری را نداشتم، با زحمت، بدن بی حسم را داخل حیاط 
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برده و با بی حالی گوشه ای افتادم.
بعد از مدتّی، صدای ماشینی توجهّ ام را جلب کرد. گوشه چشمی به نیمه ی 
باز در انداختم، یک تاکسی بود که هانیه و مادرش از آن پیاده شده و از 
صندوق عقبِ ماشین، مقداری وسایل پلاستیکی بیرون آوردند. با دیدن حال 
زار من، وسایل پلاستیکی از دست خانمم به زمین ریخت، از دیدنِ من با این 
وضعیت، وحشت کرده بودند و هرچه می گفتند: چی شده، چرا روی زمین 

نشسته ای... پاسخی برایشان نداشتم.
هانیه سراسیمه رفت تا آب قندی برایم بیاورد. مانده بودم باید چه کار کنم. 
مدتّ ها جان کندن در آفتاب گرم بندر لنگه، مدتّ ها سوزن زدن شبانه روزی 

خدیجه و هانیه، همه را نیست و نابود می دیدم.
در یک آن، یاد حرف شیعیان افتادم، آن ها می گفتند: ما امامی داریم که 
یکی از القاب او مغیث (فریادرس) است. رو به آسمان کرده و مضطرانه گفتم: 
امامشان  و  می گویند  راست  اگر شیعیان  خدایا! 
واقعاً مغیث است پس بگو، به فریاد من برسد 
و اگر فریادرس، به داد من برسد و مرا از این 
مشکل رها کند، من هم به او معتقد می شوم. 
فریاد زدم: «یا  تمام وجود  با  و  را گفتم  این ها 

مغیث! یا مغیث! »
آب قند را که هانیه آماده کرده بود، خوردم. حالم 
بهتر شد و دست و پایم کمی جان گرفت. آمدم از 
جایم بلند شوم که صدای ترمزِ ماشینی، مرا به سمت در 
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کشاند. قبل از رسیدن، صدای زنگِ در، بلند شد.
به محض باز کردن در، همان راننده را دیدم که سرش را پایین انداخته و با 
دستمال قرمزش ور می رفت.نگاهی به ماشین انداختم، دیدم وسایل، سالم 

سرجایشان هستند.
دستش را گرفتم، ترسیده بود. گفتم: کاری با شما ندارم فقط بیا داخل و 

توضیح بده چرا برگشتی؟
با ترس و دلهره، وارد حیاط شد و کنار ایوان نشست وگفت: راستش ما کارمان 
همین است، بار خوبی که به تورمان می خورد، نقشه می کشیم و در اولّین 
فرصت که صاحب بار از ماشین پیاده می شود، گاز ماشین را می گیریم و 
فرار می کنیم. وقتی بار شما را دزدیدم، با سرعت به خانه رفتم، به دمِ درِ 
خانه رسیدم، از ماشین پیاده شده و درِ حیاط را باز کردم تا ماشین را داخل 
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حیاط ببرم. وقتی سوار ماشین شدم، درِ حیاط بسته شد. چون عجله داشتم 
و می ترسیدم شما مرا تعقیب کرده باشید با عصبانیت از ماشین پیاده شده 
و درها را مجدداً کامل بازکردم و به محض سوار شدن به ماشین، باز هم در، 
بسته شد. دفعه سومّ هم این اتفاق افتاد ولی دفعه چهارم، انگار یک نفر 
پشت در، ایستاده و درها را محکم می بست. پیاده شده و پشت درِ را نگاه 

کردم، کسی نبود.
ترسیده بودم. این در تا به حال یک بار هم خود به خود بسته نشده بود، بادی 
هم نمی آمد که بگویم درِ را باد می ببندد. با خود گفتم: این آقا که بارش را 
دزدیده ام یا جادوگر است یا به بالا وصل است که خدا این قدر هوایش را 

دارد. پشیمان شده و بار را پس آوردم.
تا این را گفت گرمی قطرات اشک را روی گونه ام احساس کردم، همان جا 
تصمیم خود را برای شیعه شدن گرفتم ولی از ترسِ فامیل، هیچ کسی را از این 

ماجرا با خبر نکردم جز خدیجه و هانیه را. ١
 ه العظمی تبریزی� ١- نقل از آیه الل
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جهل
یاریـت  و  نفهمنـد  را  حرفـت  وقتـی  نـدارد،  فرقـی  طـوس  و  مدینـه 
نکننـد، چـه فرقـی می کنـد ولیعهـدِ قصـر مأمـون باشـی یـا ماننـد پدر، 

در بنـدِ زنـدانِ هـارون ؟
ایـن جهـل امُـت اسـت کـه این بـار از  دلِ دانه هـای انگـور، زهرِ خود را 

می ریـزد و جگـرت را می سـوزاند و دردی کـه تازگـی ندارد...
 مردمانـی کـه امـام زمـان خـود را نمی شناسـند، بـا دسـت خویـش 

تنهایـی اش می گرینـد.  بـرای  بعـد  و  غربتـش می کننـد  گرفتـارِ 
اول خودم را می گویم...

کار
شـهید بهشـتی می فرمـود: اسـتراحت بـی اسـتراحت! در ایـن انقلاب 
و جامعـه آن قـدر کار هسـت کـه می تـوان انجـام داد، بـدون  آن کـه 

هیـچ پسُـت، سِـمَت، حکُـم و ابلاغـی در کار باشـد...
کمـی بـه جملـه بـالا فکـر کـن... ایـن جملـه خطـاب بـه مـن و شـما 
گفتـه شـده، نـه همسـایه و غریبـه. همـه ی مـا سـردار سـلیمانی را 
تحسـین می کنیـم و بـه ایشـان ارادتِ خاصـی داریـم ولـی در عمـل 

فـرق چندانـی بـا طـرز نشسـتن و تفکـر بعضی هـا نداریـم...
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اصـولاً تشـویق و تخریـبِ بقیـه، راحت تـر از کار کـردن اسـت. ما اکثراً 
ترجیـح می دهیـم بـا پیژامـه، جلـوی تلویزیـون دراز کشـیده و بـه ایـن 
و آن، بـد و بیـراه نثـار کنیـم کـه ایـن چـه وضعـی اسـت؟ چـرا درسـت 

کار نمی کننـد؟
ایـن اسـت کـه از چهارنفـر  بپرسـیم: مـا    نهایـت  دغدغه منـدی مـا 
چـه کار کنیـم؟ و اگـر جـواب درسـتی نگرفتیـم بـا توجیـهِ مزخـرف: مـن 
می خواسـتم کار کنـم، فلانـی جوابـم را نـداد یـا فلان چیـز نگذاشـت، 
خودمـان را قانـع می کنیـم و بـه لیسـت بـد و بیراهـه هایمـان، چهـار 

نفـر جدیـد را اضافـه می کنیـم.
بگذاریـد پایمـان بـه آن دنیـا برسـد... ببینیـم چندتـا از ایـن توجیهاتِ 

منطق سـاز را قبـول می کننـد! 
فرمودنـد:  مطـرح  کـردن  کار  بـرای  مهـم  فاکتـور  دو  انقـلاب  رهبـر 
جهـادی و شـبانه روزی. می خواهـی بـرای ظهـور کار کنـی؟ تلویزیون را 
خامـوش کـن، دمَ از میـدان و مَـرد میـدان نـزن، وسـط میـدان بـاش. 

جهـادی و شـبانه روزی.
امـام زمـان ایـن روزهـا ظاهـراً طرفدار زیاد دارنـد اما پای کار کم... 

شـما پای عقیده ات بایسـت.
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آشنا
چقـدر آشناسـت! کجـا ایشـان را دیـده بـودم؟ بعـد از ظهـور، وقتـی 
مـردم چهـره ی مبـارک امـام زمـان را می  بیننـد اکثـراً ایـن سـوال را 

از خودشـان می  پرسـند.
کوچـه ای  در  وقتـی  شـاید  بودنـد؟  دیـده  کجـا  را  ایشـان  واقعـاً  امـا 
قـدم می زدنـد، ایشـان هـم در همـان کوچـه بـوده و بـه آن هـا نـگاه 
آغـوش  در  پدرانـه  را  آن هـا  کـه  داشـته  دوسـت  شـاید  می کـرده، 
بگیـرد امـا نتوانسـته. شـاید وقتـی کـه دسـتِ یـک محتـاج را گرفتیـد، 
نگاهتـان کـرده و بـه داشـتنِ شـما افتخـار کـرده. قطعـاً اگـر از نظرهـا 

شـاید.... و  می  دیدیـد  را  ایشـان  نبودنـد، خوشـحالی  غائـب 
مولای من! می  دانم که سـخت اسـت فرزند داشـته باشـید اما فقط 
از دور تماشـایش کنیـد. ایـن موضـوع بـرای یـک پـدرِ معمولـی هـم 

سـخت اسـت، چـه برسـد بـه پـدرِ مهربانـی مثـل شـما.
کاری  شـما  بـرای  بچه هایتـان  چـرا  می  پرسـم:  خـودم  از  همیشـه 
کننـد؟ کاری  نمی خواهنـد  یـا  نمی  داننـد  را  شـما  حـالِ  نمی  کننـد؟ 
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هدف
تا به حال به هدفِ ده سـال آینده ات فکر کرده ای یا این که امروز 
را بـه فـردا رسـانده ای بـدون ایـن کـه هدفی داشـته باشـی؟ آدمی که 
بـرای تک تـک لحظـات ارزشـمند امـروزِ خـود برنامه ریـزی  کنـد، بعد از 
مدتـی شـروع بـه برنامه ریـزی دراز مـدت می نمایـد. بـه هدف گـذاری، 

عـادت می کنـد. یعنـی تبدیـل بـه یک انسـان آینده نگر می شـود.
تـا بـه حـال فکـر کـرده ایـد چـرا گنُـاه تـا ایـن حـد آدم  را متأثـر می کند؟ 
چـون گنُـاه یعنـی خطـا در اجـرای برنامـه. گنُـاه یعنـی بی برنامگـی، 
گنُـاه مانـع آن بشـود. فلسـفه ی  ایـن  نـدارم کـه  یعنـی مـن هدفـی 
وجـود عقـل در انسـان ایـن اسـت کـه مـا تشـخیص بدهیـم اولویت با 
کـدام یـک از نیازهایمـان اسـت. اولویـت بـا هدفـی اسـت کـه برایـش 
برنامه ریـزی کـردم؟ یـا گنُاهـی کـه لـذت کوتاه مدتـش، برنامـه ی مـن 

را مختـل کـرده اسـت؟
می کنـد.  پیـدا  افزایـش  عقلـش  باشـد،  برنامه ریـزی  اهـل  انسـان، 
چـون کسـی کـه اهـل برنامـه باشـد، از بـه هـم ریختـنِ آن ناراحـت 
می شـود. انـگار باعـث می شـود یادتـان بیایـد بـرای چه چیـزی این جا 
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هسـتید و اولویـت زندگیتـان چیسـت؟
برنامه ریـزی کـردن، بخشـی از دینـداری ماسـت. گاهـی بلنـد شـدن و 
شـروع کـردن خیلـی سـخت اسـت امـا قطعـاً حسـرتِ بـه جـا ماندن از 

روزهایـی کـه بی هـدف گذشـتند، خیلـی سـخت تر اسـت.
بـرای  بـزرگ داریـم و آن هـدف، ظهـور اسـت.  همـه مـا یـک هـدفِ 
رسـیدن به آن، باید مقدماتِ آن را برنامه ریزی کنیم. یادمان باشـد 

گنُـاه، فقـط فاصلـه ی مـا را بـا ظهـور بیشـتر می کنـد.
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برگزاری مراسم دهه آخر ماه صفر
مهدیه بزرگ شیراز
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برگزاری سه شنبه مهدوی 
در نقاط مختلف  شهر شیراز

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
فارس
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برگزاری سه شنبه مهدوی همراه با 
ایستگاه صلواتی و غرفه کودکان 

و اجرای گروه سرود
پارک امامزاده سید محمد علوی، گویم


